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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

دیویـــد پیـــس نویســـنده انگلیســـی دو اثـــر 
داستانی فوتبالی دارد، یکی یونایتد نفرین 
شـــده در مـــورد برایـــان کلاف و دیگری قرمز 
بـــاش یا بمیـــر در مـــورد بیل شـــنکلی. اولی 
را نشـــر چشـــمه بـــا ترجمـــه حمیدرضا صدر 
خدابیامـــرز و دومـــی را نشـــر گلگشـــت بـــا 
ترجمه علی امیری‌فر منتشـــر کرده اســـت. 

انتخـــاب از بیـــن ایـــن دو بـــرای مـــن 
خیلی ســـخت است اما 

تصمیـــم گرفتـــم 
کـــه »قرمز 

بـــاش 
یا 

 » بمیـــر
د  پیشـــنها ا  ر

بدهـــم. بخشـــی زیادی 
از یونایتـــد... با راوی دوم شـــخص 

نوشـــته شـــده کـــه خواندنـــش را ســـخت 
می‌کند. قرمز باش... اثری اســـت حجیم‌تر 
اما هم خوشـــخوان اســـت و هم فوتبالی‌تر. 
قرمز باش یا بمیر، شـــرح ســـازندگی است. 
تبدیـــل بدتریـــن تیـــم تاریـــخ لیورپـــول، بـــه 
بهتریـــن تیـــم بریتانیـــا. شـــیوه‌ای کـــه پـــس 
از اســـتعفای بیـــل شـــنکلی، بـــا بازیکنـــان و 
دســـتیاران او منجـــر به چهار قهرمانـــی اروپا 
طـــی هفـــت ســـال شـــد و از آن به‌عنـــوان 
یکـــی از بهتریـــن تیم‌هـــای تاریـــخ فوتبـــال 
یـــاد می‌شـــود. و اگـــر می‌خواهیـــد بدانیـــد 
شـــنکلی کیســـت: ویلیـــام )بیـــل( شـــنکلی 
از خانـــواد‌ه‌ای معدنچـــی در روســـتایی دور 
افتاده در اســـکاتلند می‌آمد. آخرین پســـر 
خانـــواده‌ای 10 نفـــره در خانـــه‌ای کوچـــک 
بـــود و از همـــان نوجوانـــی، او هـــم ماننـــد 
پـــدر و برادرانش کار در معـــدن را آغاز کرد. 
وقتی معدن بســـته شـــد، او هم مثل چهار 
بـــرادر خـــود ســـراغ فوتبـــال رفـــت. مـــدت 
کمـــی در کارلایل و تا انتهـــای دوره بازی در 
پرســـتون بود و با ایـــن تیم به قهرمانی جام 
حذفـــی انگلســـتان در دهـــه ســـی دســـت 
یافـــت. بـــه پیراهـــن تیـــم ملی اســـکاتلند 
هـــم رســـید و یکـــی از بزرگتریـــن افتخارات 
زندگـــی‌اش زمانـــی بـــود کـــه در آخریـــن 
بـــازی ملی خـــود، برابر انگلســـتان بازوبند 
 کاپیتانـــی را بســـت. بقیـــه‌اش را هـــم در 

رمان بخوانید!

»دقیقه هشـــتم بـــازی، تیم بارســـلونا هنوز هماهنگی خـــود را پیدا 
نکرده اســـت، بازیکنان همگی در موقعیت‌های درستی قرار دارند 
امـــا هیـــچ کـــدام از آنها نمی‌خواهند حرکـــت کنند و به جلـــو بروند و 
بازیکن صاحب توپ را تحت فشار قرار دهند. آنها با هم پاس‌های 
زیـــادی را رد وبـــدل می‌کننـــد و بیشـــتر بـــه فکر حفظ توپ هســـتند 
و تحـــت تأثیر نـــام بزرگ منچســـتر یونایتد قـــرار گرفته‌انـــد. رونالدو 
شوتی را روانه دروازه می‌کند که توسط ویکتور والدز دفع می‌شود. 
منچســـتر یونایتد در حال نزدیک‌تر شـــدن اســـت، شوت بعدی هم 
به ســـمت دروازه والدز شـــلیک می‌شـــود. رونالدو از راه دور شـــوت 
می‌زنـــد، تـــوپ با اختلاف اندکی به فاصله چند ســـانتیمتر به خارج 
زمین می‌رود. چند ســـانتیمتری که می‌توانست نظر دنیا را نسبت 
به پپ گواردیولا و انقلاب نیوکمپ‌اش تغییر دهد«. این بخشی از 
کتـــاب »گواردیولا: پیروزی به عبارت دیگر« اســـت که به یکی از 10 
دقیقه‌های اضطراب‌آور زندگی من هم اشاره می‌کند چون نگارنده 
این متن یک بارســـلونایی دو آتشـــه اســـت! گواردیولا بدون شـــک 
بزرگتریـــن مربـــی زنـــده زمین اســـت و باز تنهـــا مربی زنـــده‌ای که در 
سطح اول فوتبال دنیا بیش از 10 سال فعالیت کرده و اخراج نشده 
و مجدداً تنها مربی زنده که هنگام اعلام خروجش از یک تیم حتی 
یـــک نفـــر هم از رفتنـــش راضی نبود؛ قطـــع همکاری او با بارســـلونا 
هنوز بزرگترین افسوس هواداران این تیم است. داستان موفقیت 
چنیـــن مربـــی خارق‌العـــاده‌ای را نباید خواند؟ معلوم اســـت که باید 
خواند. کتاب را »گیلم بالاگه« نوشـــته و نشـــر کوله‌پشـــتی منتشر 
کـــرده. فقـــط قبل خوانـــدن کتاب رســـم‌الخط عجیـــب و غریبش را 

یک نگاهـــی بیندازید، اگر اعصابتان کشـــید، بعد بخوانیدش!

شـــاید تعـــداد افرادی که حاضر باشـــم برای شـــنیدن صحبت‌هایشـــان 
اطرافیانم را به ســـکوت فرا بخوانم انگشت‌شـــمار باشـــند، اما کسی که 
عضو همیشگی این لیست به شمار می‌رفت »حمیدرضا صدر« فقید 
بود. چه وقت‌هایی که قرار بود از ســـینما ســـخن بگوید و چه زمان‌هایی 
که می‌خواســـت از فوتبال و مخلفاتش صحبت کنـــد طوری من را جادو 
می‌کرد که انگار جز او ســـخنوری در این جهان نیســـت. من با حمیدرضا 
صـــدر از طریـــق خوانـــدن مقالاتـــش در ماهنامه هفت آشـــنا شـــدم و با 
دنبـــال کـــردن صحبت‌هایـــش در پیش بازی‌هـــای لیگ قهرمانـــان اروپا 
شـــیفته‌اش شـــدم؛ لحن و کلام صدر گرمایی داشـــت که همیشـــه من 
را میخکـــوب می‌کـــرد، او بزرگترین مربی کلمات بود، جـــوری کلمه‌ها را 
کنـــار هـــم می‌چید کـــه انگار ترکیـــب بهتری بـــرای آنها وجود نـــدارد. هر 
چنـــد بـــه نظرم در بعد تحلیـــل فنی و تاکتیکی فوتبـــال کمی لنگ می‌زد 
و بـــازی را بـــا اختلاف کم به »مرتضی محصـــص« و »امیر حاج‌رضایی« 
واگـــذار می‌کـــرد؛ امـــا دیگر ابعاد فوتبـــال را طـــوری درک و روایت می‌کرد 
کـــه هماننـــدی نداشـــت.   همـــه اینها را گفتـــم که بگویم کـــه حمیدرضا 
صـــدر چقدر نـــگاه متفاوتی بـــه فوتبال داشـــت و خوانـــش دیدگاه‌های 
او در مـــورد چیزی که عاشـــقانه دوســـتش می‌داشـــت چقـــدر می‌تواند 
نـــاب و جـــذاب باشـــد. صـــدر در کتاب »نیمکـــت داغ، از حشـــمت‌الله 
مهاجرانـــی تـــا الکس فرگوســـن و ژوزه مورینیو« به تعریف داســـتان 34 
مربـــی تاریخ‌ســـاز می‌پـــردازد و تأثیراتـــی را که هر یک از آنهـــا در بعد فنی 
و تاکتیکـــی بـــر دنیای فوتبال گذاشـــته‌اند بررســـی می‌کنـــد. نگاه صدر 
در نیمکـــت داغ هماننـــد دیگـــر آثارش آمیخته با هنر و سینماســـت و از 
ایـــن دریچه بـــه فوتبال می‌نگرد و پر از نقل‌قول‌هایی اســـت که در ذهن 
شـــما نقـــش می‌بندد و باعث می‌شـــود آنهـــا را بارها و بارهـــا مرور کنید.

کتـــاب »فوتبـــال جهان را چگونه توصیف می‌کند« به قول وحید نمازی، 
مترجـــم اثـــر مخصوص کســـانی اســـت که فوتبـــال را نمی‌شناســـند یا از 
آن بدشـــان می‌آیـــد. کتـــاب فرانکلین فوئر ســـعی دارد دیـــدگاه جدیدی 
از رویدادهـــای سیاســـی و اقتصـــادی روز را ارائـــه دهـــد و در ایـــن میان دو 
موضـــوع فوتبال و جهانی‌ســـازی را محور اصلی بحث خـــود قرار می‌دهد 
و ارتبـــاط آنهـــا با یکدیگر و تأثیری را که جهانی‌ســـازی و نظم نوین جهانی 
روی فوتبال گذاشـــته‌اند مورد بررســـی قرار می‌دهد. از نظر برخی فوتبال 
امروزی بیشـــتر به محلی برای تجمع ســـرمایه‌های نهادهای بزرگ مالی 
تبدیـــل شـــده کـــه به طمع کســـب ســـود بیشـــتر پول‌هـــای خـــود را راهی 
زمین‌هـــای ســـبز کرده‌ و فوتبـــال را به ویترینی بـــرای نمایش تجمل‌گرایی 
بـــدل کرده‌انـــد. نمونه‌هـــای ایـــن مســـأله را امـــروز در جـــای جـــای جهان 
فوتبـــال می‌تـــوان مشـــاهد کـــرد، از خرید باشـــگاه‌های کوچـــک و بزرگی 
مثـــل نیوکاســـل و پاری ســـن ژرمن توســـط ســـرمایه‌داران متمـــول عرب 
و امریکایـــی و تغییـــر نام ورزشـــگاه تیم‌هـــای مختلف برای کســـب پول و 
درآمد بیشتر گرفته تا حتی خرید امتیاز میزبانی جام جهانی. انگار دیگر 
مـــرزی بـــرای اصیل ماندن فوتبـــال وجود ندارد و همه چیـــز در این دنیای 
جدیـــد قابل خرید و فروش اســـت فقط کافی اســـت پـــول آن را بپردازید. 
با این توصیفات باید فوتبال را پدیده دانســـت که در حال حل شـــدن در 
نظـــم نوین جهانی اســـت؛ اما »فرانکلین فوئر« با کتـــاب خود در تقابل 
بـــا این دیـــدگاه، قصد دارد نشـــان دهد کـــه روند جهانی‌ســـازی در نابود 
کـــردن فرهنگ‌های ســـنتی و بومی دنیای فوتبال، دشـــمنی‌های داخلی 
و فســـادهای محلی ناموفق و ناتوان بوده اســـت و چه بســـا باعث رشـــد 
فوتبال و ســـفر آن به دور افتاده‌ترین نقاط این کره خاکی شـــده اســـت.

»ترس و نفرت در لالیگا« یک شاهکار است، بدون کم و کاست. 
داســـتان دشمنی بارســـلونا و رئال از ریشـــه‌های ابتدایی تا دوران 
مدرن. کتاب را »ســـید لو« نوشـــته که در بین انگلیسی‌زبان‌های 
حـــوزه فوتبال اســـپانیا کســـی به گـــرد پایش هم نمی‌رســـد. کتاب 
پـــر اســـت از مـــدرک و توضیـــح و تشـــریح. هـــر مســـأله‌ای از هر دو 
ســـمت بررســـی شـــده و درنهایـــت قضاوت هـــم به خـــود خواننده 
واگـــذار می‌شـــود. تـــرس و نفـــرت در لالیـــگا یـــک تاریـــخ ظریـــف، 
بازبین‌گرایانـــه و پر محتوا اســـت که فراتـــر از ورزش می‌رود. لو این 
داســـتان رقابـــت را بـــا تاریخ و فرهنگ اســـپانیا به هم مـــی‌دوزد، با 
تأکیـــد بر اینکه این فقـــط درباره فوتبال نیســـت. درباره زخم‌های 
بـــه جا مانـــده از جنگ داخلـــی می‌گوید و عصر طلایـــی مادرید در 
دهـــه پنجـــاه زمانی کـــه پنج بـــار قهرمان اروپا شـــدند، دربـــاره تیم 
رؤیایی یوهان کرویف، تیم کهکشـــانی نفرین شـــده و »خیانت« 
لوئیـــز فیگو. لو بـــا کاوش در تاریخ، سیاســـت، فرهنگ، اقتصاد و 
زبـــان، در حالـــی کـــه هرگـــز درام درون زمین را فرامـــوش نمی‌کند، 
رابطـــه ایـــن دو غـــول فوتبال را نمایـــش می‌دهد و داســـتان واقعی 
پشـــت دشـــمنی عمیق این دو باشـــگاه را نمایان می‌کند. کتاب از 
19 فصل و یک پیوســـت تصاویر تشـــکیل شـــده. داستان از دلایل 
شـــروع دشـــمنی این دو تیم شـــروع شـــده و تا دوران معاصر ادامه 
پیدا می‌کند. دو ســـه فصل کتاب بســـیار خواندنی هســـتند، یکی 
فصـــل مربوط به باخت 11-1 بارســـلونا برابر رئـــال و دیگری ماجرای 
تاریخی قرارداد »دی‌اســـتفانو« با هر دو تیـــم. خواندن این کتاب 

را از دســـت ندهیـــد که از کفتـــان خواهد رفت!

ل  تبا فو
و کتـــاب بایـــد 
دو مقولـــه جـــدا از هـــم 
باشند، اما اینگونه نیست. 
نـــه تنهـــا اینگونه نیســـت بلکه 
خیلی هـــم آنگونه اســـت و فوتبال 
بخش مهمـــی از ژانر ادبیات ورزشـــی 
را در سراســـر جهـــان شـــکل می‌‎دهـــد. 
کتاب‌هـــای فنـــی، کتاب‌های فنی ســـاده 
فهـــم، سرگذشـــت و زندگینامـــه، تاریـــخ 
فوتبـــال، فوتبـــال در ارتباط و تأثیـــر و تأثر با 
علـــوم اجتماعـــی، اقتصـــاد فوتبـــال و حتی 
رمان و نمایشـــنامه از شاخه‌هایی هستند 
کـــه فوتبـــال در ادبیـــات ورزشـــی بـــا آنهـــا 
خودنمایـــی می‌کنـــد. حـــالا کـــه روزهای 
جام‌جهانـــی را می‌گذارنیـــم و تب و تاب 
ایـــن جام تمـــام جهـــان را در نوردیده 
بهتـــر دیدیـــم کـــه تعـــدادی از 
کتاب‌های مطـــرح و همچنین 
تعـــدادی از کتاب‌هـــای 
کمتر شناخته شده 
ت  بیـــا د ا

من با تو هیچ رفاقتی ندارم، تو دشمنی!

آخرین مرد مقاوم، گواردیولا و زیبایی‌ای 
که به فوتبال برگرداند

دوران سازندگی، تنها با یک مربی! فقط کافی است پول آن را بپردازید

این صدر نازنین

انگلیسی‌ها عقده دارند، عقده فوتبال 
ملـــی، عقده افتخـــار اروپایـــی و جهانی. 
جـــز یـــک بـــار در ســـال 1966 کـــه آن هم 
در مشـــکوک‌ترین حالت ممکن اتفاق 
افتـــاد هیـــچ افتخـــار بزرگـــی در جهـــان 
فوتبـــال ندارند. آنها بیـــن 1966 تا 2021 
در هیـــچ فینال معتبری بـــازی نکردند و 
تازه انواع و اقســـام تحقیرها را هم از سر 
گذراندنـــد. همـــه اینها بـــرای مخترعان 
بـــازی جهانی ننگی اســـت بـــس عظیم 
و همیـــن ننـــگ بـــزرگ شـــده دســـتمایه 
»جـــان اوفارل« برای نگارش داســـتانی 
کارآگاهـــی- فوتبالـــی بـــه نـــام »فقـــط 
دو دیویـــد بکهـــام وجـــود دارد« اســـت. 
داســـتانی بـــه غایـــت بانمـــک و جـــذاب 
کـــه حتـــی ترجمه زیـــر متوســـط »علی 
شـــیعه‌علی« هـــم نتوانســـته کتـــاب را 

نفـــس  ز  ا
 . د ز ا بینـــد
ســـت  و د
شـــتم  ا د
ن  یتـــا ا بر
هســـته  ز  ا
نی  ســـتا ا د
کتـــاب  یـــن  ا
توســـط  کـــه 
ت  ا ر نتشـــا ا
ن  ا ســـبز
منتشـــر شده 
تعریـــف کنم 
اما این، از آن 
یـــی  ن‌ها رما
کـــه  ســـت  ا
حتـــی گفتـــن 
عـــش  ضو مو

هم لو دادن داستان محسوب می‌شود 
بنابرایـــن شـــما را بـــه یـــک بریـــده کوتاه 
میهمـــان می‌کنـــم بلکـــه قلقلکتـــان 
بگیرد »من علت عدم بازی انگلســـتان 
در فینـــال جـــام جهانـــی بـــودم. عامـــل 
شکســـت و فلاکـــت فوتبـــال بریتانیا تا 
ابـــد. آدم بـــده من بودم، نـــه آن همه بد 
ذات و ناکـــس تاریخ فوتبـــال؛ بازیکنان 
خشـــن، مدیـــران دائـــم الخمـــر، رأی 
دهنـــدگان فاســـد فیفـــا، هیچ کـــدام به 
اندازه این روزنامه‌‌‌نگار انگلیســـی عامل 
تباهی فوتبال این کشـــور نشده بودند؛ 
مـــردی که پنبه تیم ملی کشـــور خودش 
را زد و انگلســـتان را از فینال جام جهانی 
محـــروم کـــرد«. البتـــه بـــه نظـــر بنـــده 
انگلستان حالاحالاها جام ببر نیست، 

بـــاز هرچـــه صـــاح می‌داننـــد!

عقده انگلیسی!


